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طیبه اشرفی| در آموزه‌های قرآنی و دینی بارها 

اوصاف بهشت بیان شده و هربار شنیدن 
آن‌ها بیش از پیش انسان را به درک آن و 
ود به بهشت مشتاق  دانستن‌ راه‌هــای ور
کـــرده اســـت؛ اینکه چــطــور مــی‌تــوان از آن 
نعمت‌ها بهره گرفت. روایات راه رسیدن به 

بهشت را پیش پای ما گذاشته‌اند.

پیامبر خدا)ص( می‌فرمایند: »امت من بیشتر 
بــه‌ســبــب دو چــیــز وارد بــهــشــت مــ‌ىشــونــد: 

خداپروایى و خوشخویى«.
)الکافی: ۶/۱۰۰/۲(

ایشان همچنین فرموده‌اند: »سه چیز است 
که هرکه با آن‌ها خداوند عزوجل را دیدار کند، 
از هر درى که بخواهد، وارد بهشت م‌ىشود: 
کسى که خوشخو باشد و در آشکار و نهان از 
گرچه  خدا بترسد و بحث و ستیزه را رها کند؛ ا

حق با او باشد«.
)الکافی: ۲/۳۰۰/۲(

و از ابوذر غفاری نقل شده است که: پیامبر 

خد)ص( فرمودند: »آیا دوست دارى به بهشت 
روى؟« عرض کــردم: آرى، پــدرم فدایت باد! 
فرمودند: »پس، آرزو را کوتاه کن و مرگ را پیش 
چشم خود بدار و از خداوند چنان‌که شاید 

و باید شرم کن«.
)الأمالی‌للطوسی: ۱۱۶۲/۵۳۴(

امــام عــلــى)ع( نیز اعمال مؤثر بر کسب جواز 
بهشت را بیان کرده، می‌فرمایند: »هرکه شش 
خصلت در او جمع شــود، هیچ مطلوبى از 
خ را وانگذاشته  بهشت و هیچ گریزى از دوز
است: کسى که خدا را بشناسد و فرمانش بَرَد، و 
شیطان را بشناسد و نافرمان‌ىاش کند، و حق را 
بشناسد و پیروى‌اش کند، و باطل را بشناسد و 
از آن بپرهیزد، و دنیا را بشناسد و دورش افکند، 

و آخرت را بشناسد و آن را بجوید«.
)تنبیه‌الخواطر: ۱۳۵/۱(

حضرت امیرالمؤمنین)ع( همچنین می‌فرمایند: 
که  کسى  »بــه بهشت دســت نم‌ىیابد؛ مگر 

باطنش، نیکو و نیتش خالص باشد«.
)غررالحکم: ۱۰۸۶۸(

امام باقر)ع( نیز درباره راه‌های رسیدن به بهشت 
فرموده‌اند: »چهار چیز است که هرکه داشته 
باشد، خداوند در بهشت بــراى او خانه‌اى 
م‌ىسازد: هرکه یتیم را پناه دهــد، به ناتوان 
رحم کند، با پدر و مادرش مهربان باشد و با 

خدمتکارش نرمى کند«.
)ثواب‌الأعمال: ۱/۱۶۱(

امـــام صــــادق)ع( هــم در ایــن‌بــاره تــوصــیــه‌ای 
راهگشا دارند و می‌فرمایند: »چهار کار است 
که هرکه یکى از آن‌ها را انجام دهد، وارد بهشت 
م‌ىشود: هرکه حیوان تشنه‌اى را آب دهد، یا 
شکم گرسنه‌اى را سیر کند، یا بدن برهنه‌اى 

را بپوشاند، یا برده اسیرى را آزاد کند«.
)بحارالأنوار: ۱/۳۶۰/۷۴(

ایشان همچنین می‌فرمایند: »سه کار است که 
هرکه یکى از آن‌ها را انجام دهد، خداوند بهشت 
را بر او واجب م‌ىکند: انفاق کردن در تنگدستى، 

خوشرویى با همه عالَم و انصاف داشتن«.
)الکافی: ۲/۱۰۳/۲(

گرچه راه رسیدن به بهشت را به ما  روایات ا
نشان داده‌اند، آن را کاری سخت می‌دانند. 
رسول خدا)ص( در این‌باره فرموده‌اند: »بدانید 
که کار بهشت، به‌سبب داشتن فرازونشیب، 
خ، به‌سبب  دشوار است و بدانید که کار دوز
خواهش‌هاى نفسانى، آسان و هموار است«.
کنزالعمال: ۴۳۶۰۵( (

شنیدنی

 این رفتارها 
جواز ورود به بهشت‌اند

بوی یار
�

حمیده ذاکری| امروز ‌14شــوال است. اتفاق‌های زیادی در طول تاریخ در 

خ داده است؛ اما خب، برای هر‌آدمی مناسبت‌ها و تاریخ‌ها -به  این روز ر
که دارد- پررنگ و برجسته می‌شود. برای منی  مناسبت حب و علاقه‌ای 
که در شهر مشهد زندگی می‌کنم و امام‌رضا)ع( فقط امام و مولای من نیست، 
که مربوط به ایشان باشد،  بلکه مبدأ و مقتدای من است، هر‌ آن چیزی 

معنی دارد و پر‌‌رنگ است. 
236 قمری چند ســال بعد از شهادت امام‌هشتم‌‌)ع(  14 شــوال ســال  در 
یار با وفایشان، یعنی عبدالسلام بن صالح بن سلیمان ایوب بن میسره، 
که او از  گذشته است. جالب است بدانید  مشهور به خواجه اباصلت، در 
دانشمندان، محدثان و راویان بنام عصر خود بوده است. تاریخ‌نویسان 
او را گاهی غلام، گاهی برده و گاهی محدث و متکلم و راوی بسیار مشهور 
و دانشمندی نامدار -و نیز در برخی متون- او را از ثروتمندانی که علما را 
مورد ملاطفت قرار می‌داده‌اند، معرفی کرده‌اند، ولی ما بیشتر او را خادم و 
محرم امام‌رضا‌)ع( می‌دانیم که تا شهادت آن حضرت در کنار ایشان حاضر 
بوده است و از این باب است که با او حس شفقت و رحمتی داریم که برای 
گر خدا بخواهد،  که ا من کمترین بدون دیدن و درک حضور بابرکت امام 
وزهــای  که در ر از دوســتــداران حضرت هستم، تصورش هم سخت است 
کنارشان  سخت قبل از شهادت و لحظات جان‌سوز شهادت ایشان در 
باشم و این همه رنج محبوب را تاب بیاورم. این خدمت و ملازمت ما را 

به سرنوشت این یار و همراه امام علاقه‌مند می‌کند.

اباصلت حدود سال ۱۶۰ هجر‌یقمری در مدینه متولد شد و به این دلیل 
که اجدادش از هرات بودند، به اباصلت هروی معروف است. او پس از ورود 
امام‌رضا)ع( به خراسان به نزد امام آمد و در زمره همراهان نزدیک حضرت‌‌رضا‌)ع( 
قرار گرفت و راوی بدون واسطه چگونگی شهادت آن حضرت به دست مأمون 
عباسی است. وی با‌توجه‌به رخدادهای سیاسی دوران عباسیان تا هنگام 

وفاتش به دور از انظار زندگی می‌کرد.

ابن‌‌حجر می‌گوید: اباصلت در همه مجالس و محافل با امام‌رضا)ع( بود و هنگام 
مناظرات و احتجاجات امام با رؤسای ادیان و متکلمان و دانشمندان حاضر 
بود. اباصلت‌ بعد از شهادت جان‌سوز علی‌بن‌موسی‌‌الرضا‌)ع( به نیشابور بازگشت 

و به مناظرات و بحث‌های علمی و حدیثی مشغول شد .

گفت. اباصلت هروی نقل  او در آخر شوال ۲۳۶ قمری دار فانی را وداع 
ک‌سپاری امام‌رضا)ع( به امر مأمون مرا  که بعد از شهادت و به خا می‌کند 

به زندان بردند:
 »مــدت یک سال در حبس به سر بــردم. این مدت بر من بسیار سخت 
گذشت و دلتنگ شدم. شبی بیدار ماندم و به عبادت و ذکر و دعا پرداختم 
و محمد‌ و ‌آل‌محمد)ص( را شفیع خویش قرار دادم و به آن‌ها متوسل شدم 
که مرا از آن وضع نجات بخشد.  و خداوند را به حرمت آنان سوگند دادم 
ع( بر من  ( که دیدم ابوجعفر محمدبن‌علی هنوز دعایم پایان نیافته بود 
وارد شدند و فرمودند: ای اباصلت! سینه‌ات تنگ و صبر و تحملت تمام 
شده است؟ عرض کردم: آری، به خدا سوگند. فرمود: برخیز و با من بیرون 
آی! آن‌گاه دست مبارک خود را بر غل و زنجیرهای من زد و همه را گشود 
و دست مرا گرفت و از زندان بیرون آورد، در‌حالی‌که نگهبانان مرا دیدند، 
که از درب  گفتن نداشتند. وقتی  کرامت آن حضرت قدرت سخن  اما به 
ج شدیم، امام جــواد)ع( فرمود: برو به امان خدا. تو را به خدا  زنــدان خار
و نخواهی شد و او هم  وبه‌ر که بعد از این هرگز با مأمون ر سپردم و بدان 
که امام فرمود، به‌‌طور‌یکه  تو را نمی‌یابد. اباصلت می‌گوید: همچنان شد 

کنون مأمون بر من دست نیافته است. « تا
)‌عیون اخبار الرضا)ع(، ج‌2، ص 245(

ذکر 
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رَّ وَ یُبَاعِدُ الْخَیْر

َ
بِئْسَ الْقَرِینُ الْغَضَبُ یُبْدِی الْمَعَایِبَ وَ یُدْنِی الشّ

 خشم هم‌نشین بسیار بدى است: عیب‌ها را آشکار، 
بدى‌ها را نزدیک و خوبى‌ها را دور م‌ىکند.تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص‌302 ، ح 6893

روشـنـا

برای بسیاری از ما آنچه نماز را باطل می‌کند، مورد سؤال است؛ امروز به مبطلات نماز و شرح آن‌ها می‌پردازیم

12 باطل کننده نماز

کسی که نماز می‌خواند، نباید در نماز 
با کسی حرف بزند.

گر عمدا حرف بزند، نمازش باطل    آیت‌ا... خامنه‌ای:ا
است.

گر سهوا کلمه‌ای بگوید که یک    آیت‌ا... سیستانی:ا
گرچه آن کلمه معنی داشته باشد،  حرف یا بیشتر دارد، ا

نمازش باطل نمی‏‌شود. ولی ـ بنا بر احتیاط ـ لازم است 
بعد از نماز سجده سهو به‌جا آورد؛ 

وى سهو و  گفتن از ر   آیت‌ا... مکارم‌شیرازی:سخن 
فراموشى و نسیان، نماز را باطل نمی‌کند.

اگر نمازگزار سهوا و بی‌اختیار در نماز حرف بزند، آیا نمازش باطل است؟سخن گفتن 2

خنده با صدا و عمدی، نماز را باطل 
می‌کند.

  آیت‌ا... مکارم‌شیرازی:تبسم و لبخند، نماز را باطل 
نمی‌کند؛ هرچند عمدی باشد.

گر عمدا ب‌یصدا یا سهوا با صدا    آیت‌ا... سیستانی:ا
بخندد، نمازش اشکال ندارد.

حکم لبخند و تبسم در نماز چیست؟خندیدن 3

گریه برای مصیبت معصومین در نماز 
چه حکمی‌ دارد:

  آیت‌ا... خامنه‌‌ای:بنا بر احتیاط واجب، ترک شود.
گر برگشت به آخرت داشته باشد،    آیت‌ا... سیستانی:ا

جایز است.

  آیت‌ا... مکارم‌شیرازی:جایز نیست و نماز باطل است 
گر جاهل قاصر به مسئله بوده است، نمازهای سابق  اما ا

اعاده ندارد.

حکم گریه کردن در نماز چیست؟گریه کردن 4

ارکــان نماز بنا بر قول مشهور عبارتند از: 
نیت، قیام، تکبیره‌الاحرام، رکوع و دو سجده.

کم یا زیاد شدن ارکان نماز 6

گر نمازگزار دست‌ها را مثل غیرشیعیان روی هم  ا
بگذارد، نمازش باطل است.

دست‌ها را بر هم گذاشتن 8

گر بعد از سوره حمد به‌عمد آمین بگوید، نمازش باطل است، مگر به قصد تقیه. ا

آمین گفتن بعد از حمد 9

خوردن و آشامیدن به گونه‌‏اى که صورت نماز را به‌هم زند، موجب باطل شدن نماز است.

خوردن و آشامیدن 11

مثل شک در نماز دو رکعتی.

پیش آمدن شکی که باطل‌کننده نماز است 10

مثل خوابیدن که نه گوش بشنود و نه چشم ببیند 
یا ادرار کردن.

پیش آمدن چیزی که مبطل وضو یا غسل است 12

    کارهایی مثل بالا پریدن و دست زدن.
    سکوت طولانی در حدی که نگویند نماز می‌خواند.

    شکستن نماز جز در حال ناچاری، حرام است.
گر نماز قضا نشود و بین نماز بتواند بدهی خود را بدهد.   شکستن نماز برای پرداخت بدهی که طلبکار طلب کند، ا

    شکستن نماز برای مالی که اهمیت ندارد، مکروه است‌.
ک کند، باید نماز  گر وقت هست و نمی‌تواند بین نماز مسجد را پا گر بین نماز متوجه شود که مسجد نجس است، ا     ا

را رها کند، مسجد را تطهیر کند و بعد نماز بخواند.

برهم زدن صورت نماز 7

مثل اشتباه ایستادن جهت قبله یا 
اینکه وسط نماز متوجه شود لباسش 

نجس است.

گر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح    آیت‌ا... خامنه‌ای:ا
گر قبلا نجاست آن را می‌دانسته و فراموش کرده  است ولی ا

و با آن نماز خوانده است، نمازش باطل است.
که بدن یا  گر کسی یقین دارد  ــت‌ا... سیستانی:ا   آی

لباسش نجس نیست و بعد از نماز بفهمد نجس بوده، 
نمازش صحیح است.

  آیت‌ا... مکارم‌شیرازی:در فرض سؤال، نماز او صحیح 
است؛ خواه در وقت باشد یا بعد از وقت.

اگر نمازگزار بعد نماز بفهمد لباسش نجس است، حکم آن چیست؟از بین رفتن یکی از شرط‌های نماز ۱

چگونه نماز را صحیح بخوانیم؟

گر نمازگزار به‌عمد روی خود را از قبله  ا
برگرداند، نمازش باطل است.

گر التفات صورت فاحش نیست به    آیت‌ا... خامنه‌ای:ا
گونه‌اى که تمام صورت به طرف راست و یا چپ برگردانده 

نشود، اشکال ندارد.

  آیت‌ا... مکارم‌شیرازی: باطل نمی‌شود.
گر مقدار کمی‌ گردنش را کج کند،     آیت‌ا...سیستانی:ا

نمازش باطل نمی‌شود؛ هرچند این کار مکروه است.

اگر روی برگرداندن به میزان کمی‌ باشد در حدی که از قبله خارج نشود، نمازش باطل است؟ رو از قبله برگرداندن

آزادگی 
�

بســم‌ا...الرحمن‌الرحیم و بــه نســتعین. در قســمت قبــل گفتیــم 
نامــه این‌گونــه شــروع می‌شــود کــه امیرالمؤمنیــن خودشــان را 
بنده خدا می‌خوانند و این نگاه را در نوع حکومت‌داری ایشان 
نیــز می‌بینیــم. وقتــی روش حکومتــی و مدیریتــی امیرالمؤمنیــن)ع( 
بــا معاویــه را نــگاه می‌کنیــم، تفــاوت می‌بینیــم. معاویــه بــرای 
پیشــبرد کارهایــش از هــر روشــی اســتفاده می‌کــرد؛ از تطمیــع، 
رشــوه دادن، تهدیــد، تــرور کــردن و شــکنجه کــردن و ارعــاب گرفتــه 
ــا دیگر‌روش‌هــا؛ امــا امیرالمؤمنیــن)ع( از ایــن روش‌هــا اســتفاده  ت

نمی‌کردنــد.
در یکــی از خطبه‌هــا ذکــر شــده اســت کــه امیرالمؤمنیــن وقتــی 
بــا مخالفــت یارانشــان مواجــه ‌شــدند و آن‌هــا حضــرت را اذیــت 
ــی لَعَالِــمٌ بِمَــا یُصْلِحُکُــمْ وَ یُقِیــمُ  نِّ کردنــد، حضــرت فرمودنــد: »‌وَ إِ
تْعَــسَ 

َ
عَ ا... خُدُودَکُــمْ وَ أ ضْــرَ

َ
رَى إِصْلَحَکُــمْ بِإِفْسَــادِ نَفْسِــی؛ أ

َ
 أ

َ
ــی  و ا... ل وَدَکُــمْ وَ لَکِنِّ

َ
أ

ــمُ  کَإِبْطَالِکُ ــلَ  ــونَ الْبَاطِ  تُبْطِلُ
َ

ــلَ وَ ل ــمُ الْبَاطِ ــقَّ کَمَعْرِفَتِکُ ــونَ الْحَ  تَعْرِفُ
َ

ــمْ، ل جُدُودَکُ
الْحَــق؛ چنــد بــا شــما مــدارا کنــم، چونــان کــه بــا اشــتران جوانــى کــه کوهانشــان از 
ــر از  گ ــه ا ــا کهنه‌جامــه‌اى ک ــا ب ــرون ســالم، مــدارا کننــد. ی درون ریــش اســت و از ب
یــک جــاى پارگــى آن را بدوزنــد، از جــاى دیگــر پــاره شــود .هــر بــار کــه طلایــه لشــکر 
ــه  ــد و در را ب ــه خــود م‌ىگریزی ــه خان ــدار شــود، هــر یــک از شــما ب شــام از دور پدی
روى خــود م‌ىبندیــد. هماننــد سوســمارى کــه از بیــم، در ســوراخ خــود پنهــان 
م‌ىشــود، شــما نیــز بــه ســوراخ خــود م‌ىخزیــد. یــا ماننــد کفتــار بــه لانــه پنهــان 
م‌ىشــوید. بــه خــدا ســوگند، خــوار و ذلیــل کســى اســت کــه شــما یــار‌یاش کــرده 
باشــید. هر‌کــه شــما را چــون تیــر بــه ســوى خصــم افکنــد، تیــر سوفار‌شکســته و 
بى‌پیــکان، بــه ســوى او افکنــده اســت. بــه خــدا ســوگند کــه به‌هنــگام آرمیــدن 
در عرصــه آرامــش خانــه، شــمارتان بســیار اســت و در زیــر پرچــم نبــرد، انــدک. 
می‌دانــم داروى درد شــما چیســت و ایــن کــژى را چگونــه راســت تــوان کــرد. ولــى 
نم‌ىخواهــم شــما را اصــاح کنــم، در‌حال‌ىکــه خــود را تبــاه کــرده باشــم. خداونــد 
خوارتــان ســازد و بدبخــت و بى‌بهــره کنــد. آن‌ســان کــه باطــل را م‌ىشناســید، حــق 
ــردن حــق  ــود ک ــه ناب ــه ب ــارزه نم‌ىکنیــد ک ــا باطــل مب را نم‌ىشناســید و آن‌ســان ب
ــی لَعَالِــمٌ بِمَــا یُصْلِحُکُــمْ«؛ )مــن بلــدم کــه  کمــر بســته‌اید.« حضــرت می‌‌فرماینــد: »‌وَ إِنِّ
رَى إِصْلَحَکُــمْ بِإِفْسَــادِ 

َ
 أ

َ
ــی ل چــه چیــزی شــما را شایســته و مطیــع می‌کنــد(. »و لَکِنِّ

نَفْسِــی«؛ )ولــی مــن نمی‌خواهــم شــما مطیــع بشــوید و فرمان‌بــردار بشــوید بــه 
قیمــت اینکــه مــن خــودم را فاســد کنــم.( امیرالمؤمنیــن از روش‌هایــی کــه موجــب 
می‌شــود دیانت خودشــان، حریت خودشــان، انســانیت خودشــان آســیب ببیند، 
اســتفاده نمی‌کننــد. چــرا؟ چــون بــرای ایشــان اصــل بندگــی خداســت. امیــدوارم 

کــه بتوانیــم در همــه شــئون زندگــی بــه ایــن ســمت 
حرکــت کنیــم کــه بنــده واقعــی خــدا شــویم؛ چــون 
بنــده غیر‌خــدا بــودن چیــزی جــز ذلــت بــه ارمغــان 

نمــی‌آورد. والســام‌علیکم‌و‌رحمة‌ا...و‌برکاته.
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